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 مقدمه

ی به اين نتيجه هندواروپائمايۀ اصلی ايزدشناسی  ژرژ دومزيل با بررسی درون
کارکرد  رسيده بود که جهان و جامعۀ باستانی تنها با همکاریِ هماهنگ سه

توانست به زندگی ادامه دهد.  بندی شده؛ يعنی شهرياری، نيرو و باروری می طبقه
مند بيان ادارۀ جهان را اسرارآميز و قاعده ،کارکرد حاکميت (34: 1919)دومزيل 

صفات  ازجملهکند، به صورتی که فرمانروايی، شهرياری، قانون و اقتدار  می
وری، عملکرد جسمانی و اساساً قدرتی ها است. کارکرد جنگا مشترک ميان آن

تواند از جانب حاکم )متعلق به کنش است که منحصراً رزمی نيست و می
کارکرد باروری، کارکردی توليدی و اقتصادی با جنبۀ سلامتی،  .شهرياری( باشد

پزشکی، باروری، با نتايج و عواقب گوناگون از قبيل خرمی، آبادانی، تندرستی، 
 شود. آرامش و کامرانی است و شامل بيشتر مردم عادی میطول عمر، آسايش، 

 (161 :1991نامورمطلق )
طرسوسی در احوال داراب پادشاه کيانی، فرزند اردشير و همای، دختر  نامۀ داراب
اسکندر مقدونی است. اصل داستان به دخت )روشنک( و  نوادۀ او، بوراناو و 

بوطاهر طرسوسی در قرن ششم گردد و شکل کنونی آن را ا زمان ساسانی بازمی
 یاز تلاش انسان برا یرياساط یا گونه بهاثر هومر نيز  سهيدوا ه.ق نگاشته است.

ها و  و شکستن طلسم وهايراه و جنگ با د یها یو سخت یبازگشت به موطن اصل
 تيبه مقصد حکا یاندک دنياز رهروان و رس یاريها و هلاک شدن بس افسون

  . دارد

 

 ام پژوهشهدف و ضرورت انج

دومزيل در خصوص ساختار سه کنشی در اقوام ژرژ اين پژوهش با توجه به نظريه 

يی قصد شناخت تاريخ فرهنگی و ادبيات تاريخی دو ملل را دارد؛ زيرا هندواروپا

های  قصه ی،فارس اتيدر ادباساطير هر دوره، بيانگر نظام حاکم همان دوره است. 
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ها برای  نقل آن به هستند و با توجه یشفاه اتيهای ادب شاخه نيتر یاز غن انهيعام

از  یکي یطرسوس ۀنام داراب. ای دارند ژهيو یشناس و مردم یزبان گاهيمردم، جا ۀعام

و مردم  حکمرانان و سلوک یاز زندگ یاست که نکات فراوان انهيهای عام قصه نيا

و  یتماعاج ضمن نشان دان نکات ،منظر نيآن از ا یرا در خود جای داده و بررس

 . است ديهم مف یمسائل ادب یدر گشودن برخ ،اسیشن مردم

 

 روش و سؤال پژوهش

ی به اين پرسش پاسخ دهد که لتحلي ی ـفيتوص اين پژوهش در نظر دارد با روش

 نامه و اوديسه دارابهای اساطيری  های شخصيت موارد همانندی و تفاوت کنش

 است؟ گانۀ ژرژ دومزيل کدام های سه در چهارچوب کنش

 

 پیشینة پژوهش

رسد پژوهش حاضر نخستين تلاشی  به نظر می شده انجامهای  با توجه به بررسی

انطباق يکی از آثار حماسی ملی ايران با حماسۀ ملی يونان با  باهدفاست که 

گيرد؛ همچنين برخی از اين  گرای ژرژ دومزيل صورت می نظريۀ کنش بر هيتک

رسد. برای مثال  است چندان جامع به نظر نمی هايی که تاکنون انجام شده پژوهش

تنها به يک داستان )داستان فريدون( توجه شده و  شاهنامهگرايانۀ  در تحليل کنش

تنها کنش جنگاوری و گناهان گرشاسب اساس کار « نامه گرشاسب»يا در بررسی 

توان  نوآوری اين پژوهش را در موارد زير می رو نيازاقرار گرفته شده است. 

 شمرد:بر

(؛ نامه و اوديسه داراب) موردمطالعهجامعۀ ـ 
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گرای ژرژ  با نظريۀ کنش« قصۀ عاميانه»خوانش و انطباق ساختار روايی يک ـ 

دومزيل؛

تمرکز بر هر سه کنش مدنّظر ژرژ دومزيل )فرمانروايی، جنگاوری و باروری(؛ـ 

ن روايت هايی که نقش اساسی در پيشبرد جريا های تمام شخصيت تحليل کنشـ 

دارند.

دخت و  بوران یقيتطب یبررس»(، در پژوهشی با عنوان 1999غنی و همکاران )

 یبا روش کنند تا ، تلاش می«سهينامه و اود دارابدر  یآور آتنا، الهگان جنگ

 ینامه طرسوس و داراب سهيدوا ۀنقش زنان در دو حماس اسيبه ق ،یقيتطب

، در اين است که فقط دو تفاوت اين پژوهش با پژوهش حاضر د.نبپرداز

اند، درحاليکه در پژوهش حاضر  بررسی شده« دخت و آتنه بوران»شخصيت؛ يعنی 

علی و  های اصلی دو اثر بررسی شده است. جعفری قريه های تمام شخصيت کنش

 یحماس یپرداز قهرمان یقيتطب یبررس»(، نيز در پژوهشی با عنوان 1993بهاری )

های قهرمانان اين دو اثر حماسی  ويژگی« هومر ۀسيو اود یطرسوس نامه داراب در

گانۀ اين قهرمانان  های سه اند؛ اما پژوهش حاضر بر کنش را با هم بررسی کرده

 های اساطيری در مايه بررسی بن»(، در مقالۀ 1993فر ) متمرکز شده است. عزيزی
اريخی های اساطيری و ت مايه با بررسی بن کند تا لاش میت« طرسوسی نامۀ داراب

که طرسوسی تا چه ميزان با اساطير ملی و فراملی آشنا  ، مشخص کنداين قصه

 .بندی انواع اساطير و باورها پرداخت توان به تفکيک و دسته و آيا می است بوده

ها توجه کرده و با رويکرد تحليل پژوهش  مايه اين پژوهش نيز به تحليل بن

(، نيز در 1993اوت است. بهاری )گانۀ دو اثر( متف های سه حاضر )انطباق کنش

به اين نتيجه رسيده « طرسوسی نامه دارابمختصات حماسی »پژوهشی با عنوان 

ها و  از رشادت یفيتوص گريد یآثار حماس ريهمچون سا زين نامه دارابکه 

و  یملّ ۀتفاوت که درج نياست. با ا یو مردم یپهلوانان ملّ یها یدلاور
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 ۀنام دارابکمتر است.  شاهنامهنسبت به  «نامه داراب»بودن پهلوانان  یمردم
افزارها و  گکاربرد انواع جن لياز قب یازنظر مختصات سبک حماس یطرسوس

وصف  ژهيو به عتيعناصر طب فيازلحاظ توص یانواع نبرد و قهرمانان و... و حت

تفاوت اين پژوهش نيز با  است. شاهنامه متأثر از ديطلوع و غروب خورش

های آن  خست در سطح رويکرد تطبيقی و در درجۀ دوم يافتهپژوهش حاضر، ن

هومر و  ۀديسواتطبيقی  ۀمطالع(، در پژوهشی با عنوان 1996مبارک ) است.

های  کوشد تا زمينه تطبيقی می ياتادبکند که  ، بيان میاسدی طوسی ۀنام گرشاسب

 نامه بگرشاسو  ديسهواها و اختلافات آثاری چون  ها، شباهت آفرينش، اثرگذاری

های بشر را در انواع ادبی چون حماسه، بيابد و بسنجد و پيوستگی  و رهيافت

شان را مشخص  های فکری و ناخودآگاه جمعی مايه فرهنگ مشترک آغازين و بن

بررسی و تحليل چند رسم پهلوانی »در پژوهشی با عنوان  ،(1959آيدنلو )کند. 

شدۀ  کمتر شناخته هایهمايو بن هایژگيچند نمونه از رسوم، و «در متون حماسی

با توجه به اينکه مبنای اين پژوهش نيز . است کرده لياستخراج و تحلرا  یپهلوان

 تحليل رسوم پهلوانی است، هدف آن با پژوهش حاضر متفاوت است.

 

 مبانی نظری پژوهش 

 شناسی تطبیقی اسطوره

های  ری با پديده، با تلفيق دو نظريه؛ يعنی ارتباط خدايان اساطي1ماکس مولر

های  ها، پژوهش طبيعت با نظريه وحدت آغازين و تفرق پسين اقوام و زبان

-923 :1996)بهار يی انجام داد. هندواروپاای در خصوص تطبيق اساطير  گسترده

                                                           

1. Friedrich Max Müller. 
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های خود را بر مبنای  شناسی تطبيقی که اصول و اساس استدلال اسطوره (922

های  ها، به حکايت مند زبان سه نظامشناسی قرار داده بود، پس از مقاي زبان

چرا همين »ها توجه نموده و بيان داشته است:  ای نقل شده در اين زبان اسطوره

شناسی وجود نداشته باشد و چرا نبايد به همان سرچشمه  وضعيت برای اسطوره

ها از آن برگرفته  انگيز ملت های شگفت ها و حکايت آريايی ارجاع داد که افسانه

(   31ـ35: 1992پور  عوضو  مطلق )نامور« اند؟ شده

 

 ای طبقه و ساخت سه ديدگاه ژرژ دومزيل

های ادبی و دينی کهن هند و روم تلاش کرد، ارتباط  گيری از متن دومزيل با بهره
يی را نشان دهد. وی معتقد به هندواروپاها و مضامين فرهنگ  بين شخصيت

يی بود هندواروپاهای ملل  ا و حماسهه ها، افسانه بينی مشترک ميان اسطوره جهان
وی ( 531: 1999نژاد  . )معرککه در نهادهای اجتماعی اين اقوام تجلی داشته است

ای معتقد است: طبقۀ  طبقه های هندواروپايی به ساخت سه در تحليل اسطوره
بخش  ايزدان فرمانروای روحانی، طبقۀ ايزدان جنگاور، طبقۀ ايزدان برکت

  ؛564ـ561: 1991؛ زاهدی و همکاران 39: 1992پور  )اسماعيل ور(. )کشاورزی و پيشه

 ( 15ـ19: 11954اوالد
 

 

 ، روايت تلاش انسان برای بازگشت به وطناوديسه

تن،  رويينه پهلوان جهاناست که پس از آشيل،  5سرگذشت اوليس اوديسه
ت بازی شهر ويژه در هوشمندی و نيرنگ آورترين قهرمان يونان است که به نام

                                                           

1. Georg Heinrich August Ewald.  2. Ulysse 

3. Cyclopes. 
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به اعتقاد يونانيان، خدايان طرفدار تروا، در راه  : يک(1959 )هومربسيار دارد. 
، سرگذشت اوديسهبودند؛   بازگشتِ پهلوانان به موطن خويش، موانعی ايجاد کرده

 ؛94: 1954ا)شميسکند.  اش بيان می اوليس را در راه بازگشت به سرزمين مادری

به وطن خويش، ايتاکا است و در طول اوليس، در پی بازگشت  (15 :1961 مينوی
 :ازجملهشود.  ساله خود با رويدادهای متفاوتی مواجه می سفر ده
 1) سيکلوپ(؛ چشم کمواجهه و مبارزه با غول ي  

 زن جادوگر، که همراهان اوليس را به شکل 5شدن با سيرسه رو روبه ،
 ؛آورد یدرمخوک 

 ردگان(؛ پيشگو، در زيرزمين )دنيای م 9ملاقات با تيرزياس 

 ی زنان و پيکر سروصداها، آواز مسحورکننده موجوداتی با  جزيره سيرن
 پرندگان؛

 رو شدن با دوراهی مرگبار، گرداب يا رويارويی با اژدها که اوليس،  روبه
 گزيند؛ دومی را برمی

 رو شدن با گله گوسفندانِ خدای خورشيد و هلاک همراهان به  روبه
 سبب کشتن گوسفندان؛ 

  پری، که اوليس را هفت سال نزد خود نگاه  3با کاليپسویرويارويی
 دارد؛ می

 1951)هومر  و شکست آنان. 2مواجهه با خواستگاران همسرش، پنلوپ: 
 ( 1ـ965

)استاتارد  خواست و آرزوی او بازگشت نزد خانه و خانواده است. نيتر بزرگ

، زنانِ جادوگر ای مانند ديو اوليس در طی سفر خود با موجودات افسانه (55 :1991
شود و به اراده و انديشه نياز دارد تا با نيروی جسمانی و مهارت  و... مواجه می

 (164-129، 1956 )وزنبرگ بتواند در مبارزات، پيروز شود.

                                                           

 

2 . Circe     2. Tiresias 

3. Calypso    4. Penelope 
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طلبی داراب و فتوحات دينی ، حماسة حکمرانی و قدرتنامه داراب

 اسکندر

از راويان اخبار و ناقلان : »نامه دارابابوطاهر طرسوسی خود را در ابتدای کتاب 
کند.  معرفی می« آثار و خوانندگان قصص و تواريخ استاد فاضل کامل ابوطاهر.....

شک، يکی از راويان داستان داراب،  بی نامه دارابنويسنده : چهار( 1996)طرسوسی 
 توان به سه داستان به شرح ذيل تقسيم کرد: اين اثر را میبوده است. 

 تان داراب پسر بهمن ملقب به کی اردشير؛ ، داس نامه داراب 

  داستان اسکندر، از آغاز حيات تا رسيدن به سلطنت؛ 

 ها و ماجراهای او با اسکندر. دخت )روشنک( و شرح کشمکش داستان بوران 

شامل داستان داراب پادشاه داستانی کيان، فرزند بهمن و دخترش  نامه داراب
رگذشت اسکندر، دارای ِ دارايان، همُای است و طرسوسی پس از بيان آن، س

دخت( و ماجرای او با پسر فيلقوس )اسکندر( را آورده  دختر او روشنک )بوران
است؛ بخش نخست روايتی  کيتفک قابلاين اثر در سه بخش  (است. )همان: يک

ها و  شود. در بخش دوم، ماجراجويی کوتاه از زندگی بهمن و همای را شامل می
وير کشيده شده و بخش سوم که قسمت عمدۀ کتاب را نبردهای داراب به تص

دخت را روايت کرده شود، ماجراهای زندگی دارا، اسکندر و بوران شامل می
 (112: 1995. )ر.ک. اسماعيلی است

 

 ها داده لیوتحل هيتجزبحث، 

و  اوديسهدخت،  های اصلی اين دو اثر ازجمله داراب، اسکندر، بوران شخصيت

وجوه اشتراک و  ،اند هايی که انجام داده خويشکاری و ها پنلوپ در کنش

ها و وجوه افتراق، در اين پژوهش در قالب سه  هايی دارند. اين شباهت تفاوتی

 کنش مدنّظر ژرژ دومزيل اساس کار قرار گرفته است.
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  شهرياری/فرمانروايی کنش اول

 يی معرف نقشِهندواروپاکنش شهرياری يا حکمرانی در ذيل کنش خدايان 

پردازد و  اسرارآميز آن می حال نيدرعمند جهان و  خدايی است که به ادارۀ قاعده

از ديدگاه  (161ـ164: 1991)نامورمطلق کند.  را تضمين می مسائلهدايت و قضاوت 

ی ساختار خداشناسی واحدی در ميان اقوام هندو طورکل  بهپردازان  برخی نظريه

های خدايان در  ا خواهيد يافت که فقط نامه ايرانی، روميان باستان و اسکانديناوی

 (  165: 1991)نامورمطلق آن تغيير يافته است. 

 

  خدا/خدايان« گری حمايت»و « قدرت مطلق»

در قالب  «اوديسه»و « نامه داراب»های خدا/خدايان در  در تحليل تطبيقی کنش

قدرت »کنش فرمانروايی، بايد بر دو محور اصلی تکيه کرد. نخست ويژگی 

ی بالاتر ا مرتبهتنها در  اوديسهخدايان ها است.  آن« گری حمايت»و ديگری « مطلق

. آنان مانند شوند یم، شناخته شود یمها شمرده  از اوليس که يکی از فرزندان آن

و مايحتاج بندگان خود را  آشامند یم، خورند یمکنند،  مردم عادی زندگی می

اما بشر ابتدايی که  ،سازند یمآماده ساده و تصويری گويا، برای آنان  صورت به

و خدا را در وجود خدايان متعدد که  داند ینمهنوز عظمت حضور خداوند را 

ای را به  های ويژه بشر دارند، درک کرده برای اين خدايان، برتری نيروی فوق

ی است افتنين دستخداوند يکتا شناخته شده و  نامه دارابدر  .تصوير کشيده است

 آنکه باوجود اوديسهتسليم محض پروردگار هستند. در  ها تيشخصو تمام 

و خشم آنان  کنند یم، اما در برابر آنان سرکشی دانند یمرا از آنِ خدايان  زيچ همه

 انگيزند. را برمی
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پادشاه جهان به حکمرانی و ادارۀ امور  عنوان بهخداوند يکتا « نامه داراب»در 

است. خداوند با استفاده از ابزارهای  از آن او« پادشاهی مطلق»پردازد و  می

و « ی عوامل طبيعی چون باد و آب و...ريکارگ به»، «خواب ديدن»گوناگون از قبيل 

به « ای، اشياء، حيوانات و امثال اين موارد به ياری فرستادن موجودات افسانه»

شماری را برای آنان رقم زده است.  های بی ها مدد رسانده و معجزه شخصيت

ان پادشاهآيد؛ زيرا  توسط عوامل طبيعی و.... به کمک پادشاهان می خداوند

که همای دستور  هنگامیشوند.  يزدی دارند و از طرف خداوند حمايت میا فرّه

آنکس که مرا بر وی مهر »انديشد:  دهد، داراب با خود می کشتن داراب را می

خواست کرد و  اما حکم يزدان پاک راست، هر چه ،فرمايد است او مرا کشتن می

 (23: 1، ج 1996)طرسوسی  «هر چه خواهد بکند. کس را بر حکم او حکمی نيست.

 است و در تمامی شرايط از اوليس و افراد اوديسه آتنه شخصيت هميشه حاضر
از  نامه، داراباين شيوۀ حمايت در ( 961: 1951)هومر  .کند اش حفاظت می خانواده

دخت و  مشاهده است. مقايسۀ بوران ر قابلدخت در رابطه با اسکند جانب بوران

آتنه، چنان است که گويی خدای عصر اوليس، انسانی شده است که در کنار 

حمايتی دريغ ندارد و هوشمندی و شجاعت و زيبايی او  گونه چيهاسکندر از 

اما چون آتنه  ،فراتر از آدميان است؛ زيرا فرّه ايزدی دارد و برگزيدۀ خداوند است

ی عصر خود و ها انسانی فراتر از انسان و بين ا مرحلهگويا در خدا نيست 

 خداوند متعال است. 

 

  پاداش و مجازات

 هرگونههای اساطيری با توجه به قدرت مطلق خداوند در اين دو اثر، شخصيت

 نامه دارابپاداش و مجازات را فقط از جانب خداوند متصور هستند؛ البته در 
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خداوند غلبۀ بيشتری دارد. « مجازات»و « خشم» اوديسه و در« لطف خداوند»

 داند با ايمان به حکمت خداوند خود را محق مجازات دوری از فرزند می« همای»

دارد  تلماک نيز در سخنرانی خود در ميدان شهر بيان می (61: 1، ج 1996)طرسوسی 

اند در اند و مردی چون اوليس نيست تا بتوکه خواستگاران خانۀ ما را ويران کرده

شما هم »مقابل آنان بايستد و من نيز نيروی دورکردن بدی را از خود ندارم، پس: 

از اين کار بيزاری بجوييد... از خشم خدايان بهراسيد، از آن بينديشيد که خشم 

 ( 55: 1951)هومر « ها را از شما بستاند. ايشان کيفر اين نابکاری

 

 معجزه

از برای دين حقّ با ديوان بجنگند، هر  خواهند دخت می وقتی اسکندر و بوران

دخت روی بر خاک  بوران»ای رفته و به مناجات پروردگار پرداخته:  يک به گوشه

: 5ج  1996)طرسوسی « .گفت: ای دستگير درماندگان، مرا نصرت ده ماليد و می می

 دانست»بينند:  کند و ديوان مبارزت وی را می و وقتی با ديوان مبارزه می( 365ـ369

دخت را ضرری نرسيد ببرکت آن نام بزرگ  که او نام مهتر خداوند دارد....و بوران

دست  چوب»مردم ايتاک اوليس را نشناسند:  که نياآتنه برای ( 363)همان:  «خداوند

دار  های سبک خيزش چين خود را بر او زد. پوست زيبای او  را بر روی اندام

وست مرد بسيار پيری را بر همه کرد، موهای زرينش را از سرش فروريخت، پ

زيبا بود تار کرد،  همه آنهای او گذاشت و ديدگانش را که از آن پيش  اندام

و چرکين، که از دودهای انبوه  ختهيگس ازهمای ستبر  تنه پوشش، نيم ی تنجا به

« .آلوده شده بود بر تن او انداخت. پوست فراخ گوزن تندروی را برو پوشانيد

 ( 541: 1951)هومر 
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 عوامل طبیعی )کوه، باد، آب و ...(

از قبيل کوه، آب، آتش و باد نيز در اين اثر اساطيری در پيشبرد « عوامل طبيعی»

منزلۀ  به« کوه» نامه داراب جريان اين دو روايت نقش مهمی را بر عهده دارند. در

 ها. دهندۀ آن زادگان است و باد و آب ياری مأمنی برای پادشاهان و پادشاه

جايگاه  عنوان به« کوه»نيز از اوديسه در ( 95ـ99ـ194ـ166: 1: ج1996طرسوسی )

 ( 51ـ55: 1951)هومر  هميشگی خدايان ياد شده است

شود.  ، از طرف خداوند عالم به همراهی و کمک فرستاده می«باد» نامه، دارابدر 

در « ادب» اوديسهاما در  ،سازد گاه دوستان را ياری و گاه دشمنان را مقهور می

است و  کاررفته بهنابودی و بيان خشم خدايان عنوان ابزاری برای  اغلب موارد به

آتنه بر اوليس و همراهانش خشمگين شده، باد را برای نابودی آنان زمانی که 

  (12 :1951هومر )فرستد.  می

 

 ای موجودات افسانه

نيز « اسب»مانند  و حيواناتی« ديو»و « پری»، «سيمرغ»ای از قبيل  موجودات افسانه

« پری»موجوداتی مانند  نامه دارابهای فرمانروايی هستند. در  از ملزومات کنش

نيز در « اشياء»برخی از ( 321ـ363ـ362: 5: ج1996)طرسوسی  دارند« گر ياری»نقش 

. کنند آفرينی می های اساطيری اين روايت نقش قالب اين کنش در کنار شخصيت

 1«اينو»دارند. « ياريگر»حيواناتی مانند مرغ نقش ز ني اوديسهدر  (519)همان: 

سوزد و به سيمای  بيند، دلش بر او می اوليس را در دريا گرفتار می که یهنگام

لرزاننده زمين،  5ای بدبخت، چرا پوزئيدون»گويد:  مرغی نزد او آمده و به وی می
                                                           

1 . Eno     2. Poseidon 
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 آنکهبادرد بهره تو کرده است؟  همه نياچنين بر تو سخت خشمگين شده که 

 ( 51: 1951)هومر  «تواند تو را نابود کند. نمی همه نيباابسيار خواستار آن است، 

 

 خواب ديدن

 .های خداوند است از ديدگاه طرسوسی يکی از قدرت« خواب ديدن»کنشِ 

اخذ تصميمات »و « نشان دادن حقايق امور»و برای  (534: 1ج  ،1996طرسوسی )
 خواب ۀننديبا شخص ب ميطور مستق به دمطرح شده است. گاه نيز خداون« مهم

گاه با خواب ديدن  .ديگو یصراحت با او سخن م  ارتباط برقرار کرده و به
د و روند اتفاقات شکل ديگری به شو ی، حقانيت امور بر طرفين معلوم مزمان هم

گاهی خواب ديدن، هشداری برای  (24ـ29: 1ج  ،1996طرسوسی . )گيرد خودش می
برخاستن از خواب با آن رويداد  محض بهاست و شخص  فرد بيننده خواب

همان خواب اسباب رهايی و نجات آن فرد را فراهم  واقع  بهشود و  مواجه می
يکی از امدادهای غيبی خداوند، نداهايی است که راه ( 15: 5)همان، جسازد.  می

د گوي واسطۀ ديدن خواب زاهدی که به او می کند. داراب به نجات را بازگو می
يابد.  ای که در آن اسير شده است نجات می آيد، از مناره مرغی به نجات تو می

  (116ـ111: 1)همان، ج
خواب همواره عامل رهايی نيست؛ بلکه اسبابی برای نزول عذاب  اوديسهدر 
آتنه ابزار سفر را از طريق خواب برای عزيمت ( 135: 1951)هومر  تواند باشد. می

سبب رهايی و نجات است و  نامه داراب خواب در( 91همان: ) .کند تلماک آماده می
و حقايق را  دهد یمی اصلی نشان ها تيشخصبسياری از اتفاقات پيش رو را به 

علاوه بر مايه راحت و آرامش، گاه برای فراهم  اوديسه اما در ،سازد یم برملا
ی شدن اسباب عذاب است. مانند به خواب رفتن اوليس و گشودن کيسه بادها

 مخالف. 
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 داد و دين 

های اسکندر  ها در قالب کنش بيش از ساير شخصيت نامه داراباين ويژگی در 
نمود يافته و در موارد متعدد به ويژگی عدالت و دينداری او اشاره شده است. 

مرا بحل کنيد و هر که با من خصمی داريد »گويد:  اسکندر در حال احتضار می
ای ملک عادل خدای »گويند:  و مردمان در پاسخ می «بدهم. کس آنبگوييد تا داد 

 (296: 5، ج 1996)طرسوسی « از تو خشنود باد چنانک ما از تو خشنوديم.
نيز وقتی اوليس به همراه ياران بازماندۀ خود از نزد سيکلوپ به نزد اوديسه در 

چون گوسفندهای آن سيکلوپ را »گويد:  گردد، می همراهان منتظرخويش، بازمی
کس  هيچ که آنته کشتی بيرون کشيديم، آن را در ميان خود بخش کرديم، تا از 

: 1951)هومر « بهره مانده است. نتواند مرا سرزنش کند که از بخش درست خود بی
195) 

يکی از موارد داد و دين در هر دو اثر نمود بارزی دارد.  عنوان به« پاکدامنی»
کند  و با تدبيری که می ماند یمپنلوپ همسر اوليس بيست سال، منتظر اوليس 

از طمع خواستگاران  بيترت نيا بهو  شکافد یمو  بافد یمکفنی را برای لائرت مدام 
سال به درخواست شاپور وقعی  1( و طمروسيه نيز 59)همان: ، ماند در امان می

)طرسوسی  .زديگر یمکند، از او  و سپس با تدبيری که با کمک مهراسب می نهد ینم
 (199: 1 ، ج1996

 

 فرّه ايزدی

از اوليس و  اوديسهاما در  ،وضوح به فرّه ايزدی اشاره شده است به نامه دارابدر 

زادۀ زئوس  صراحت بهو اوليس را  کنند یمخدايان ياد  مانند بهتلماک و لائرت 

ی آتنه را شايد بتوان همان فرّه ايزدی دانست که آنان از ها تيحماخطاب کرده و 

در آن هنگام که نزديک است تا شيرزاد، پدر بهرام نامه  داراب. در آن برخوردارند

ی بهرام معرفی کرده جا  بهدخت، خود را  برسد و حقيقت فاش شود که بوران
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-اما رزمهرون به او می ،طلبد و از رزمهرون کمک می فروماندهاست، در تدبير 

بود وليکن از آن  تدبير من نيک اگرچه»گويد که تدبير او بهتر خواهد بود؛ زيرا 

 ( 54: 1، ج 1996)طرسوسی « تو نيکوتر بود که تو فّر ايزدی داری.

 

 نژادگی

ها است. با اين تفاوت که  دليل برتری شخصيت نيتر مهمدر هر دو اثر « نژادگی»

از نژاد پادشاهان و  نامه داراباما پادشاهان و شاهزادگان  ،اوليس از خدايان است

: 1، ج 1996طرسوسی ؛ 94: 1951)هومرر روی زمين هستند. جايگزين خداوند متعال ب

935) 

 

 بینی  گويی و طالع پیش

 اوديسه اما در ،دارند موبدان با علم به نجوم، اسطرلاب به آفتاب می نامه دارابدر 

طور مستقيم خود  اند و يا به هايی که توسط خدايان به اين امر گماشته شده انسان

 نامه داراب پردازند. در گويی می ه قهرمانان به پيشب رساندن یارخدايان برای ي

بينی تا جايی است که به سبب آن حتی فردی ناشناس  اهميت اخترشناسی و طالع

. آورند آن پادشاه کرده و يا دختر خود را به عقد و ازدواج او درمی حکم  بهرا 

وی اگر »گويد:  منتس)آتنه( بازگشت اوليس را پيشگويی کرده و می( 511)همان: 

هم زنجيرهای زرين برو بسته باشند، ديرگاهی دور از سرزمين گرامی خود 

جويی او به پايان  زيرا هرگز چاره ؛نخواهد بود. او چاره خواهد يافت بازگردد

 ( 19: 1951)هومر «رسد. نمی
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بودن، هوشمندی، مشورت، نيايش، ايمان  لوازم پادشاهی، آداب پادشاهی، نژاده

کمت خداوند، ستايش و شکرگزاری، مددرسانی و ندا نيز در داشتن به علم و ح

 گيرند که در اين دو اثر حماسی قابل های شهرياری قرار می زيرمجموعه کنش

 انطباق هستند. 

 

 کنشِ جنگاوری/سلحشوری 

گسترش  ازجملهبا اهداف مختلفی « جنگ و نبرد»در ساختار متون حماسی 

دين اجزای لاينفک روايت هستند و  قلمرو، دفاع از سيطرۀ حکومت يا گسترش

شوند. در  های رزم سنجيده و آزموده می های اساطيری همواره در ميدان شخصيت

جنگ با اهدافی ازجمله برقراری امنيت، انتقام و گسترش  اوديسهو نامه  داراب

 ای دارد.  دين، نمود ويژه

 

 نبرد/دفاع از حکومت و سیطرة فرمانروايی
حضور لشکريان، سلاح و لباس رزم، شجاعت، قدرت، تدبير، دفاع، نبرد، انتقام، 

جادو و قدرت ابطال آن  و آداب حرب از ملازمات کنشِ جنگاوری هستند که 
در زيرمجموعۀ ی هستند.  بررس قابلدر موارد مختلف در ساختار اين دو روايت 

« زدفاع از سرزمين و نبرد با متجاو»اهميت دارد  نامه داراب کنش دوم آنچه در
يابد،  است. زمانی که همای از قصد قيصر روم برای حمله به ايران آگاهی می

کند تا از وی درخواست مددرسانی کند؛  رسولی را به نزد پادشاه عمان رهسپار می
عمان نيز در امان نخواهند  ازجملهزيرا معتقد است از اين حمله همسايگان ايران 

از قبيل ديوها « ای موجودات افسانه»با  نبرد( 592و939: 1، ج 1996)طرسوسی  بود.
خورد.  به چشم مینامه  داراب های اساطيری های جنگاوری شخصيت نيز در کنش
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خواهند  پريان در ازای آزادی آن جوان که فرزند آنان را کشته بود، از اسکندر می
 ( 325: 5)همانجتا با ديوان بجنگد 

لفی مطرح شده است؛ خدايان نيز در نيز در موارد مخت اوديسه در« نبرد»و « دفاع»
برای مقابله و دفاع در مقابل  1ها توجهی دارند. سيکون تمام اين موارد نقش قابل

شرح  گونه نيااوليس و يارانش که چگونگی ورود و نبرد با آنان را اوليس 
 هرگونهرا کشتم، سپس زنان و  آنجاآن شهر را ويران کردم، مردم »دهد:  می

دهد  و وقتی اوليس آنان را پند می( 152: 1951)هومر  «ن شهر گرفتيم.دارايی را در آ
 ها از آنجا بگريزند، آنان گوش فرا نداده و:  که قبل از بازگشت سيکون

ها در فصل خود شماره ايشان بسيار بود. آن گاه زئوس  ها و گل مانند برگ»
های فراوان بهره  نجر که آنانگيز را بر ما فرود آورد، برای  بدبختی سرنوشتی هراس

های تندرو ما، کارزار را به آراستگی آغاز کردند،  ها در کنار کشتی ما کند. سيکون
شان بيشتر بود ايستادگی  آورديم و با دشمنانی که شماره ما در برابرشان تاب می

تاختی آوردند و مردم آخايی را گرفتار کردند. در هر کشتی  آنگاه کرديم؛ ... می
های خوب داشتند جان سپردند، ما که  پوش اهان من که ساقشش تن از همر

 (   152: 1951)هومر « مانديم از مرگ و از سرنوشت گريختيم.
علاوه بر مفهوم رايج آن، به نوع ديگری نيز انجام شده است.  اوديسهدر « دفاع»

 عنوان ايزدبانو، تلماک را ترغيب به دفاع از زن زيبا و باوفای اوليس درآتنه به
در برابر گروه اميران و توانگرانی که دوری »کند:  مقابل خواستگاران بيشمار می

ی وی در کاخ وی باوفااوليس را غنيمت شمرده و به خواستگاری زن زيبا و 
 (1)همان: « کنند، پايداری کند. و ثروت وی را تباه می اند گردآمده

 

 انتقام و دادخواهی

 تيدرنهاآيد و  قاتل رشنواد برمی« شعيب»از  داراب درصدد انتقام نامه، دارابدر 

نيز تلماک و اوليس، در موارد  اوديسه دهد و در وی و سپاهيانش را هزيمت می

                                                           

1. Cicone 



 ـ محمدمهدی اسماعيلی ...ـــــــــــــ الناز محمدزادهی شناخت و اسطوره یعرفان اتيادب ۀفصلنام/ 153

کنندۀ  پردازند. در اين زمينه نيز آتنه ترغيب مختلفی با هدف انتقام به نبرد می

يان اوليس است و تلماک نيز معتقد است که نيرو و توان انتقام بايد از سوی خدا

گيری از شعيب که رشنواد را کشته  يی برای انتقامتنها بهبه وی اعطا شود. داراب 

دهد تا دويست نفر از  رود و شعيب دستور می است، به نزد لشکريان تازی می

همچنان از »پرسد که تو کيستی و داراب:  تازيان به مقابله بروند، پسر شعيب می

سر زد چنانک سرو گردنش را درهم گرد راه که درآمد کوپالی مر او را بر 

 «شکست و بيک زخم مرد و اسپ را بر جای بکشت و روی بدان ديگران آورد.

و داراب  )همانجا( «روی بهزيمت نهادند»و ديگران:  (965: 1، ج 1996)طرسوسی 

پس پنجه دراز کرد و »رسد:  تازد تا به شعيب می همچنان در ميان سپاهيان می

رداشت و سپاه وی از هيبت داراب جمله بهزيمت شعيب را از جای خود ب

بودن  داراب ابتدا دستور قتل وی را صادر اما سپس به سبب نژاده)همانجا( « شدند.

تلماک از ( 965: 1، ج 1996)طرسوسی نمايد.  و داشتن نژاد مشترک او را عفو می

آه! »ه است: آزرد اند، دل اينکه خدايان نيروی انتقام از خواستگاران را به وی نداده

آزار  های جان خواهی اگر خدايان چنين نيرويی به من داده بودند تا فزون

دارند کيفر بدهم!  نابکاری دربارۀ من روا می همه نياخواستگاران را که گستاخانه 

اند، نه بهره من، و اينک با همه  بختی را نه بهره پدرم کرده اما خدايان اين نيک

اما نستور اميدوار به  (99: 1951)هومر  «ا بياورم.ر زيچ همهدلخواه بايد تاب 

از کجا که روزی اوليس بازنگردد و تنها يا با همه مردم »بازگشت اوليس است: 

« جويی انتقام»، «جنگاوری»موازات  به)همانجا(  «آخايی سزای اين درشتی را ندهد؟

بخشد و  نيز از ديگر خصوصيات آتنه است. او هيچ نافرمانی يا تعرضی را نمی

)همان: . دهد، خشم اوست رخ می اوديسهگيری حوادثی که در  شکل نخستين عامل

111) 
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 قدرت و شجاعت 

ترين مردمان  های اصلی، قدرتمندترين و شجاع شخصيت موردبحثدر هر دو اثر 

 و همانندبودن خدايان در نامه داراب عصر خويش به دليل داشتن فرّه ايزدی در
 (1: 1951هومر ؛ 65: 1، ج 1996وسی )طرسباشند.  می اوديسه

 

 قدرت ابطال سحر و جادو

اسکندر سه طلسم يونانی را به همراه ده تن از فيلسوفان نزد کيدآور  که یهنگام
بدانيد که کيدآور هندو موبدی است که هر چه : »دهد یمفرستاده، آنان را هشدار 

ر وی عاجزند و عالم است همه در فرمان وی است و جمله در کا مياقل هفتاز 
همه جادوان تا بدماوند کوه مسخرويند... اگر در پيش شما جادو نمايند نترسيد 

ی مقابله اه راهو به آنان تمامی (111-144: 5، ج1996)طرسوسی « که ياران جادو دارد.
شوند، بيان  موبدان فريفته نمی ازآنکه پس. و دهد یمبا جادوی آنان را نشان 

و  ديا کردهگوييد چيزی نيايد که هر چه شما  که می همه نيااز »دارند که:  می
های  ، ما را اسکندر معلوم کرده است و پيشتر ازين طلسمنيبعدازابخواهيد کردن 

تا  رود یمکيدآور خود با لباس مبدّل نزد اسکندر  )همانجا( «شما ما را نموده است.
الروم،  ای ملک: »ديگو یماو را ببيند و بداند که چه کسی است، پس به اسکندر 

ی که من بيامدم تا ترا ا بوده تر بزرگو  تر رکيزگفتم بزرگ و زيرک منم، تو از من 
ی مرا معلوم کردی از حديث تخت ها طلسمبررسم، تو مرا ناديده بدانستی و همه 

و پنهان بودن من، گفتم ترا بوينم که چگونه کسی، اکنون خويشتن را رسوا کردم 
 (همانجا)« در پيش تو.

ای بر عهده دارد و  نيز نقش ويژه اوديسه سحر و جادو در پيشبرد جريانِ روايت
 ازآنکه پسشود.  نگرانی از جادو همواره در نزد قهرمانان اين اثر مشاهده می

ای اوليس! چرا گنگ »...  :گويد کند به وی می سيرسه ياران اوليس را جادو می
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بری؟ آيا باز  خوراک و نوشابه نمیآزاری، و دست به  ای و دل خود را می نشسته
از جادوگری ديگری باک داری؟ بايد از من هيچ نگرانی نداشته باشی؛ زيرا دربارۀ 

 ( 121 -135: 1951)هومر  «.ام... تو سوگندی ناشکستنی خورده
های  عنوان يک عامل منفی و منفور در برخی موارد کنش جادو نيز به

اما قدرت مطلق خداوند  ،قرار داده است های اين دو اثر را تحت تأثير شخصيت
ها بر آن غلبه دارد. فور بر لشکريان ايران جادو  و ويژگی دينداری شخصيت

دخت که نام مهين يزدان داشت، که پدر او را داده بود، و آن  بوران»اما  ،کند می
« دخت بود، آتش بروی کار نکردی و نه آب و نه باد. بر بازوی بوران بازوبند
 (164:  5، ج 1996ی )طرسوس

 

 کنشِ باروری/فراوانی/نعمت

های انبوه، آبادانی، کشاورزی و دامداری، آرامش و رفاه،  فراوانی نعمت، خزينه

های  زيبايی و جوانی، دلبستگی و مشاهدۀ امثال اين موارد در توصيف شخصيت

ن يافت»اساطيری اين دو روايت نشان از کنش سوم يعنی باروری و فراوانی دارد. 

های بسياری که  باعث آرامش داراب شده و اسکندر با خزينه« پادشاهی و نعمت

از پدران خويش به ارث برده، سپاهی قدرتمند را برای مقابله با داراب آراسته 

های اصلی  يکی از کنش« ها آبادانی سرزمين»( 321: 1، ج 1996)طرسوسی  است.

و در  (99ـ93: 5)همان ج ه است. اسکندر است که با ديدگاهی دينی به آن اشاره شد

ها بکندندی و  اسکندر بهر جا که فرود آمدی بفرمودی تا ديوان چاه»المقدس  بيت

کرد و هر آب که شور و ناخوش  آب برآوردندی، هر آبی که خوش بودی رها می

نيز با  اوديسه امثال اين موارد در ساختار روايی (212)همان: « انباشت. بود می

 ی هستند. بررس  قابلندک هايی ا تفاوت
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 فراوانی، نعمت، ثروت

داراب و همای، در قالب  ازجملهنامه  دارابفراوانی و ثروت در نزد قهرمانان 

وضوح مشخص است.  ، بهشده ارائهها  ها و گفتارهای آن توصيفاتی که در کنش

از مظاهر « گوهر»و انواع « ياقوت»، «مرواريد»، «لعل»انواع جواهرات از قبيل 

دهد تا صندوقی بسازند و  روند. وی دستور می ثروت در دربار همای به شمار می

دو تا اطلس سفيد و دو تا لعل و دو تا »فرزند خويش را در آن بنهند و سپس: 

بنفش و دوتا بيرون صندوق بنهاد و آن کودک را بياورد... و بدان صندوق اندر 

نجاه درم سنگ ياقوت و سه نهادند و پنج عقد مرواريد و چند لعل بدخشی و پ

 ( 11: 1، ج1996)طرسوسی « کودک نهاد. برگردبياورد و گرد  افروز شبگوهر 

های فاخر و سرشار از تجمل  با ويژگی« سرای اوليس»نيز توصيف  اوديسهدر 

بر »نشان از نعمت و فراوانی در اين مکان دارد. تلماک آتنه را در سرای اوليس: 

 ( 11: 1951)هومر « اند که...کرسی زيبايی گوهرنشان نش

مرسوم بودن دامداری و کشاورزی و نقش آن در زندگی مردم در سخنان تلماک 

خانمان مرا از »شود:  خطاب به منلاس در خصوص خواستگاران مشخص می

های بارآور من از ميان رفت. سرای من پر از مردان بدخواهی  ميان بردند، زمين

پيمايی  های من، گاوهای فروزان مرا که در راه ميش دسته دستهی درپ یپاست که 

: 1951هومر )« برند. اينان خواستگاران مادر منند... کشند سر می خود را به زمين می

21 ) 

 

 جوانی و زيبايی

جای قصاص دلبسته او ه طمروسيه بر قاتل همسر و فرزندان خود مهر آورده و ب

م تا قصاص کنم؛ اما چون جمال من ترا قصد کرده بود»گويد:  د و به او میشو می
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)طرسوسی « های من فراموش شد و عاشق تو شدم. خوب ترا بديدم، همه غم

من از خون شوی و فرزندان بيزار »انديشد:  و با خود می (141 -144: 1، ج 1991

جوانی  (همانجا) «گشتم، مرا کاری بايد کردن که باقی عمر با اين خوبروی بباشم.

اميران و توانگرانی که »لوپ چنان است که در غياب اوليس: نظير پن و زيبايی بی

دوری اوليس را غنيمت شمرده و به خواستگاری زن زيبا و با وفای وی در کاخ 

 ( 1: 1951)هومر .« اند گردآمدهوی 

 

 بخت و اقبال

های اين  از مواردی است که شخصيت« فال نيک» گريد یعبارت بهو « بخت و اقبال»

آورند؛ البته بيشتر اين  ز تأثير آن در زندگی خود سخن به ميان میدو اثر همواره ا

ی توجه قابلکنند و نقش  گلايه می« نداشتن اقبال»و « نحوست»ها از شخصيت

دخت زمانی که لشکر ايران  بوران ازجملهبرای آن در سرنوشت خود قائل هستند. 

خواهيم جنگيد که  دهند که ما با سپاهيان اسکندر چنان به وی اطمينان خاطر می

آفرين بر شما »گويد:  ديگر اسکندر به جنگ ايرانيان نيايد، بوران دخت به آنان می

مردان. از شما همين سزد؛ اما آن نحوستی که در طالع من بود گذشت، اکنون کار 

 (246: 1، ج 1996)طرسوسی  .«.خود بدست خود بکنم .

خويش نالان هستند و تلماک  «بدبختی و بداقبالی»اغلب از  اوديسه های شخصيت

 گويد:  در سخنرانی خود می
بدبختی بر سر خانمان من فرود آمده است، دو بدبختی با هم: من پدر ارجمند »

کرد و برای  درين جا بر شما فرمانروايی می نيازا شيپام که  خود را از دست داده

ی خانه زود بهشما پدری مهربان بود و اينک بدبختی بزرگتری در ميان هست که 

راه زندگی را بر من خواهد بست. خواستگارانی  هرگونهما را ويران خواهد کرد و 

 (51-54: 1951)هومر « اند. مادرم را به ناخواه وی بستوه آورده
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 دلبستگی، شهوت و ازدواج

اوليس و »در هر دو اثر در قالب مواردی مانند رابطۀ بين همسران « دلبستگی»
يا مادر ـ دايه و فرزند و در مواردی برای بيان « دخت وراناسکندر و ب»و « پنلوپ

و ترس از « مهر مادری»مطرح شده است. « از دست دادن فرزند»و « مهر مادری»
 دست دادن فرزند، در رابطۀ ميان پنلوپ و تلماک به تصوير کشيده شده است

تگاران از نقشۀ شوم خواس که نياپنلوپ تنها در حمايت از تلماک و  (14)همان: 
ناراحت است به تالار وارد شده و چهره خود را نمايان ساخته و بر خواستگاران 

-533)همان: اند.  گويد که قصد از ميان بردن فرزندش را داشته سخنان درشت می
532) 
دخت و اسکندر ترسيم  اين کنش بيش از هر چيز در رابطۀ بوران نامه دارابدر 

بيند و بوران  دخت را در حال آبتنی می شده است. اسکندر انطوطيه و بوران
 گويد:  دخت او را می

ای اسکندر چون مرا برهنه ديدی از سر تا قدم، بيش مرا با تو جنگی نماند. پس »
دخت دست اسکندر بگرفت و بر تخت  هر دو باسکندر بلشکرگاه آمدند. بوران

تا  بعدازآن دخت آفرين کرد و نشاند و بشاهی بروی سلام کرد. اسکندر بر بوران
های ايران و روم نامه و قاصدان فرستادن که  باصطخر پارس رفتند و بهمه ولايت

دخت را با اسکندر عقد کردند و درهای خزينها را بگشادند و نثار کردند و  بوران
جای بنشاندند و تا هفت ماه عشرت کردند.  هر دو را بر تخت مملکت بيک

« ندر دادند بآيين پادشاهی هر چه تمامتر.دختر شاهوص ملک را نيز باسک بعدازآن
 (95: 5، ج 1996)طرسوسی 

و ازدواج در رفتار و درخواست خواستگاران پنلوپ در « شهوت» اوديسه در
سويه بوده و  غياب اوليس به تصوير کشيده شده است؛ البته عشق خواستگارن يک

نشان داده چنانکه در کنش نخست اشاره شد، پاکدامنی پنلوپ در سراسر روايت 
همه اميران ايتاک »گويد:  شده است. تلماک در خصوص خواستگاران مادرش می

خورند. گويند و دارايی مرا میآمد میپر سنگ، همه تا باشند، به مادرم خوش
آشکار زناشويی را که از آن بی زارست نپذيرد، نيروی آن را ندارد  آنکه یبوی، 

کند تا در مقابل  منتس)آتنه( را تشويق می( 12 )همان:« که به اين کارها پايان بدهد.



 ـ محمدمهدی اسماعيلی ...ـــــــــــــ الناز محمدزادهی شناخت و اسطوره یعرفان اتيادب ۀفصلنام/ 194

اگر »گويد:  خواستگاران بيايستد و در خصوص قصد ازدواج پنلوپ چنين می
مادرت آرزوی زناشويی دارد، بايد به سرای پدرش که توانايی بسيار دارد 

 )همانجا(« .بازگردد. خواستگاران راست که درين پيوند بينديشد
بهمن  .کنند ای را برای ازدواج تعيين می شروط ويژه هرکدام« پنلوپ»و « همای»

 نيز تنها اوليس همسر پنلوپ.  اوديسه همسر همای پيروز ميدان است و در
همای از غايت شجاعت و نهايت دليری سوگند ياد کرده بود که در جهان جفت »

. بدين سبب هر روز فروآوردنگيرم مگر کسی که بر من غالب آيد و مرا بر زمين 
برون  دانيبه مسوار شده  کريپ کوهتی سلاح ملوکانه در پوشيدی و بر تکاور دس

رفتی و دلاوران پر دل و زورآوران با شکل و شمايل از اطراف و جوانب 
بتماشاگاه او حاضر آمدندی. هر که بآرزوی مواصلت با او مقابل شدی و در ميدان 

برداشتی و بر زمين چنان  او پا نهادی اگر خود کوه آهنين بودی بقوت بازو از جا
 ( 6: 1، ج 1996)طرسوسی « زدی که با خاک يکسان شدی.

ی که ا در مسابقهآيد که  فائقبر او  تواند یمکند که خواستگاری  پنلوپ نيز بيان می
خواهد برای  با ديگر خواستگاران پيروز ميدان باشد. پنلوپ می دهد یمترتيب 

يروز آن ميدان را به همسری قبول کند او ی ترتيب دهد که پا مسابقهخواستگاران 
 : ديگو یمبه دريوزه )اوليس( 

 که چنانی با تبر پيشنهاد بکنم، هم زدوخورداکنون انديشۀ من اين است که »
بندی کشتی در  ، همه آن دوازده تبر مانند ريسمانکرد یماوليس در خانه خود برپا 

 ها سوراخی از ميان همۀ ، تيرستاديا یميک رده بودند، سپس خود بسيار دور 
ی کس آنی وادار خواهم کرد، ريگ یکشت. اکنون خواستگاران را به اين کرد یمپرتاب 

از ديگران کمان را در دست خود کشيده باشد و تير از دوازده تبر  تر آسانکه 
 ( 599: 1951)هومر « گذشته باشد، در پی او خواهم رفت.

اينک هنگام آزمايشی : »ديگو یمان وی کمان اوليس را آورده و به خواستگار
از زه کشيد و  تر آسانی که دستش کس آن، کنم یمرسيده است که به شما پيشنهاد 

در پی او خواهم  درنگ یباز ميان يک دسته درست از دوازده تبر تير گذراند، من 
 (949)همان: « رفت.
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کنش ژرژ  بر اساس نظريه سه نامه داراب های اصلی کتاب شخصیت: »1جدول شماره
 «دومزيل

 
 «لدومزي ژرژ کنشسه ةيبر اساس نظر سهيکتاب اود یاصل هایتیشخص: »2شمارهجدول 
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، هومر سةيبا اد طرسوسی نامه کتاب داراب های تیشخص یقیتطب لی: تحل3شمارهجدول 

 ليژرژ دومز یگرا کنش یقیتطب شناسی اسطوره ةينظر براساس

 
داراب، اسکندر، »ی اصلی ها تيشخصو اثر در بيان کنش اول بايد گفت در هر د

از نژاد شاهان و دارای صفاتی فراتر از صفات انسانی « دخت، اوليس، پنلوپبوران

نامه  دارابها در  هستند که آنان را متمايز از مردم عادی کرده است. اين شخصيت
 زادۀ زئوس و مانند خدايان هستند. آنان دارای اوديسهدارای فرّه ايزدی و در 

خدايان و خداوند  تيموردحمادلاوری، هوش سرشار و قدرت تميز و تدبير و 

 خدايان که یدرحال؛ هاست یمددرسانخدای  نامهدارابمتعال هستند. خدای 
امه ن دارابمدام در حال مجازات و انتقام گرفتن هستند. گويا خدا در  اوديسه

حال قهرند و  بيشتر خدايان در اوديسه خدای لطف است و کرامات؛ اما در

 ها عذابپشتيبان اوليس او را حمايت کرده و از  عنوان بهکه آتنه  هرچندعذاب، 



 199... یها تيگانۀ شخص سه یها کنش یقيتطب ليتحلــــــــــــــ  1345ـ تابستان 11ش ـ 19 س

اما نمود کلی خدايان قهر است  ،و همچنين هرمس او را راهنمايی کرده کاهد یم

 اما در ،کنند یمدر موارد متعدد برای خدايان قربانی  اوديسهو عذاب. در 
باد را ابزار  نامه داراب یخدا شود. هده نمینشانی از اين عمل مشا نامه داراب

و عناصر طبيعی را خداوند در فرمان  برد یمکار  به ها تيشخصنيرورساندن به 

علاوه بر مددرسانی بيشتر از آن اوديسه اما خدايان در  ،پادشاهان قرار داده است

 ،نندک یمدر اولمپ کوه زندگی  اوديسه . خدايانبرند یمبرای فرستادن عذاب بهره 

 پناهگاهی برای پادشاهان و شاهزادگان است. در نامه دارابکوه در  که یدرحال
موبدان که عالم به علم هستند اسطرلاب به آفتاب داشته و طالع و آنچه نامه  داراب

يی که از طرف گوها شيپتوسط  اوديسهاما در  ،ننديب یمروی خواهد داد را 

. در دهند یميی کرده و از آينده خبر گو شيپخدايان قادر به انجام اين کار هستند 

ی خداوند بر سحر و جادو فائق امدادرسانخت توسط د اسکندر و بوران نامه داراب

نيز هرمس يکی از خدايان به اوليس گياهی را داده و سحر و  اوديسهو در  نديآ یم

ها به دليل  . در زمينۀ کنش سوم تمامی شخصيتسازد یمجادو سيرسه را باطل 

هرگز از نامه  دارابمند هستند. در  ده بودن از نعمت و ثروت و زيبايی بهرهنژا

دارايی اصلی  عنوان بهاوديسه اما در  ،دامداری و کشاورزی سخن به ميان نيامده

ی دلبستگی و طورکل به. دشو یمفرمانروا )وليس( و حتی شغل آنان مطرح 

 نمود بيشتری دارد. اوديسه مهرمادری در

 

 نتیجه

طرسوسی و اوديسۀ هومر بر مبنای نظريۀ  نامۀ دارابتطبيقی ساختار روايی  تحليل
دهد که در هر دو اثر هر  ای ژرژ دومزيل نشان میکنشگری تطبيقی شناس اسطوره

، يکی از هرکدامهای مختلفی مطرح شده و در  سه کنش مدنظر دومزيل به شيوه
با توجه به گفتمان  نامه داراب ها نمود بيشتری يافته است. چنانکه در اين کنش
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ی کنش دوم بسامد بيشتری دارد؛ زيرا به شرح نبردهای نمودهاغالب بر آن، 
 اوديسه اما ،پردازد یمقهرمانان روايت اعم از فتوحات و گسترش دين و انتقام ... 

برای تکميل  رسد یمو به نظر  پردازد یمبيشتر به شرح ماوقع بعد از نبرد تروا 
و جزييات نبرد هستيم و تنها انتقام  ها یدلاورتاب ايلياد و ذکر کنش دوم نياز به ک

« اسکندر»و « داراب. »دشو یممبارزه با آنان مطرح  عنوان بهاوليس از خواستگاران 
و « داراب»های  بندی قرار داد و بررسی کنش در يک طبقه« اوليس»توان با  را می

ی هر سه ها یژگيو، مؤيد هر دو در جايگاه پادشاهیدهد که  نشان می« اوليس»
تفاوت دارد که اسکندر  نيز نشان از اين« اوليس»و « اسکندر»انطباق کنش هستند. 

اما اوليس به سبب عدم قربانی  ،مقام پادشاهی را برای فتوحات دينی رها کرده
شود. انطباق  برای خدايان و کورکردن سيکلوپ پسر پوزئيدون مجازات می

نيز « پنلوپ»با « دخت بوران»و « طمروسيه» جملهازها  های ساير شخصيت کنش
 هستند.« پاکدامنی»ی مظهر جزئهای  بيانگر آن است که اين زنان با تفاوت

هر سه کنش است و با  یژگيو یهمسر اسکندر دارا نعنوا بهنيز  «دخت رانبو»
 گرياري ـ توان او را با آتنه دختر زئوس یاسکندر ماز کران يب یها تيوجود حما

 کرد. سهيمقا ـ سياول
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The current research aims to compare the actions of mythological characters 
from Homer's Odyssey and Darab-nama of Abu Tahir Tarsusi. This study is 
based on Georges Dumézil's theory of comparative mythology and utilizes a 
descriptive-analytical method. The primary focus is to evaluate the extent to 
which these characters' actions align with Dumézil's theory of three 
functions. In doing so, the research considers both the similarities and 
differences between these mythological characters. The findings of the study 
suggest that the main characters of Darab-nama, namely "Darab" and 
"Iskander," can be classified in the same category as "Ulysses." When 
analyzing the actions of Darab and Ulysses, it becomes evident that both 
characters, as kings, exhibit characteristics associated with all three 
functions: sovereignty, force, and fertility. However, it is important to note 
that Ulysses is the son of Zeus while Darab possesses divine royal glory 
(farre izadi). Ulysses is characterized by his intelligence and cunning, while 
Darab is known for his power. Furthermore, Iskander forsakes kingship for 
religious conquests, whereas Ulysses faces punishment for neglecting to 
make sacrifices to the gods. Other characters such as "Tamrusia," "Buran-
dokht," and "Penelope" also play significant roles, embodying the concept of 
"purity" with slight variations. In the case of Odyssey, fidelity to the 
marriage contract takes precedence in the narrative, while in Darab-nama, 
religious conquest serves as the dominant discourse. 

Keywords: Comparative Mythology, Georges Dumézil, Three Functions, 
Sovereignty, Force, Fertility, Odyssey, Darab-nama. 
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